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برای خرید میوه داشـــته؛ چه میوه‌شـــان تمام شده 
باشـــد چه نشـــده باشـــد. می‌آمده و خرید می‌کرده 
و جدیدهـــا را در کنـــار قدیمی‌هـــا قـــرار مـــی‌داده و 
بعضـــاً بـــه خاطـــر خـــورده شـــدنِ زودتـــرِ جدیدها، 
قدیمی‌هـــا فاســـد می‌شـــدند و اســـراف. امـــا حالا 
صبـــر می‌کند تا همـــه انواع میوه‌شـــان تمام شـــود 
بعـــد به خرید می‌آیـــد و حساســـیتش روی خرید در 
روز خاص را  کنار گذاشـــته اســـت. همین کار باعث 
شـــده اســـراف در مصـــرف میوه‌شـــان بـــه حداقل 
برســـد. دکتر محمد خوش‌چهره، اســـتاد دانشگاه 
تهـــران هـــم نقـــش خانـــواده را در اقتصـــاد، پررنگ 
می‌داند و می‌گوید: آگاهی، بصیرت و اطلاع‌رســـانی 
درســـت خانواده جـــزو وظایف و مســـئولیت نظام 
و حاکمیت اســـت. مســـئولین باید بتواننـــد فضا و 
محیـــط اقتصادی کـــه ضرورتش اقتصـــاد مقاومتی 
اســـت را ایجـــاد کنند. خـــوش چهره با بیـــان اینکه 
خانـــواده می‌تواند در ســـطح توزیـــع کالا و خدمات 
نقش داشـــته ‌باشـــد می‌گوید: خانـــواده می‌تواند با 
مصرف صحیح، تغییر الگو و اجرای درست مصرف، 
کاهش وابســـتگی را در حوزه واردات به وجود آورده و 

به اقتصـــاد ملی کمـــک کند.
این اســـتاد دانشـــگاه تأکید می‌کنـــد: خانواده‌ها با 
دوری از تشـــریفات، کالاهای وابســـته و اشرافی‌گری 
در ســـطوح مختلـــف می‌تواننـــد نقـــش اثرگـــذار و 
تعیین کننـــده‌ای در چرخه اقتصاد داشته‌باشـــند، 
مخصوصاً در شـــرایطی که تحریم شـــکل جدی‌تری 
به خـــود گرفتـــه و فشـــار دنیا ســـلطه و اســـتکباری 
فراتـــر از فشـــارهای اقتصـــادی اســـت. اتفاقـــی که 
خوشـــبختانه در مورد خانم‌هایی که امروز می‌بینم 

و خانواده‌هایشـــان، کـــم و بیش افتاده اســـت.
زمانـــی کـــه وارد یکـــی از فروشـــگاه زنجیـــره‌ای 
می‌شـــوم، بـــا یک نگاه کوتـــاه هم می‌شـــود فهمید 

کـــه خریدارهـــای زن، تقریبـــاً دوبرابـــر مردان 
هســـتند و ایـــن کار مرا، کـــه می‌خواهم نحوه 
خریـــد کـــردن خانم‌هـــا و نظرشـــان راجـــع 
به وضعیـــت اقتصاد فعلـــی را بدانم، آســـان 

خواهد کـــرد. خریدارهـــا چند دســـته‌اند. یک 
دسته‌شـــان چـــرخ خرید را بـــه دســـت می‌گیرند و 
توی راهروها می‌گردند و با دیدن اجناس یادشـــان 
می‌آیـــد چه می‌خواهند. دســـته دوم لیســـتی تهیه 
کرده‌اند و همزمان با گشـــتن تفریحی بین اجناس، 
مـــواد داخـــل لیست‌شـــان را پیدا می‌کننـــد و تیک 
می‌زنند اما داشـــتن لیســـت، محدودشان نمی‌کند 
و اگر چیزی دل‌شـــان خواســـت که توی لیست نبود 
را هـــم برمی‌دارنـــد. امـــا گروهـــی هـــم هســـتند که 
مستقیم سراغ مایحتاج‌شـــان می‌روند و به لیست 

مـــواد مورد نیـــاز خیانـــت نمی‌کنند.
در بیـــن خریـــداران، خانم مســـنی را می‌بینم که به 
نظـــر می‌آید از گروه ســـوم باشـــد. تـــوی همان یکی 
دو دقیقـــه‌ای کـــه کنـــارش ایســـتاده‌ام فهمیدم که 
لیســـت کوتاهی دارد که دقیق نوشته شـــده؛ آنقدر 
دقیـــق که مـــارکِ چیزهایی که می‌خواهـــد را هم در 

لیســـت آورده است.
خانـــم مســـن، جلو طبقـــه شـــوینده‌ها ایســـتاده و 
چشـــم ریز کرده تـــا بتوانـــد قیمت صابـــون مایع را 
بخوانـــد و گویـــا نمی‌توانـــد. برمی‌گردد ســـمت من 
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و می‌گویـــد: این 200 هـــزار و 200 تومـــان برای همین 
مایع دستشویی‌هاســـت؟ و با دســـت صابونی را که 
مدنظرش اســـت نشـــانم می‌دهد. نـــگاه می‌کنم و 
ســـرم را به علامـــت تأیید تـــکان می‌دهـــم. از گران 
شـــدن 300 تومانی صابون مایع شـــکایت می‌کند و 
کار من برای باز کردن ســـر صحبت آســـان می‌شود.
30 ســـال اســـت که خودش تنها همه خرید خانه را 
انجـــام می‌دهـــد: »از روزی که ازواج کردم به کســـی 
اجـــازه نـــدادم برایم بـــرود خرید. چـــون هیچ کس 
نمی‌داند چـــه بخرد و چقـــدر بخرد و چطـــور بخرد. 

نه شـــوهرم و نـــه بچه‌هایم.«
بـــه نظر مـــن کســـی کـــه 30 ســـال همـــه مایحتاج 
زندگی‌اش را خـــودش خریده، یک خریدار حرفه‌ای 
اســـت و می‌شـــود روی خیلی از حرف‌هایش درباره 
مدیریـــت خانـــه و اقتصـــاد خانـــواده حســـاب بـــاز 
کرد: »چیـــز جدیدی نیســـت، این وضعیـــت را زیاد 
دیـــده‌ام.« گرانی‌هـــای اخیـــر و جهـــش یک‌بـــاره 
قیمت‌هـــا را می‌گویـــد. از نظر او هـــر از گاهی به یک 
دلیـــل خاص یکبـــاره قیمت‌هـــا بالا می‌رونـــد و این 

جریـــان دیگر برایـــش غیرمنتظره و نگـــران کننده 
نیســـت. خانم مســـن ذره ذره جلو مـــی‌رود و همان 
طـــور که نظـــرش را راجع به گرانـــی و خرید و تحریم 
و مصـــرف می‌گوید، تـــک تک مـــوادی را که در مدت 
کوتاه، تفـــاوت قیمت چشـــمگیر داشـــته‌اند با ذکر 
قیمـــت قبـــل و بعد نشـــانم می‌دهد و تســـلطش بر 
قیمت‌ها را به رخم می‌کشـــد: »کاری نمی‌شـــود کرد 
جـــز برنامه‌ریـــزی. خودِ مـــن راه حلی که بـــه ذهنم 
رســـیده ایـــن اســـت که تنـــوع خریـــدم را کـــم کنم. 
گاهی مجبـــور می‌شـــوم ملزومـــات را اولویت‌بندی 
هم بکنم. مثلاً اگر تا پیش از این از قســـمت لبنیات 
هم شـــیر می‌خریدم و هم ماســـت و هم خامه، الان 
می‌توانـــم خامـــه و گاهی ماســـت را حذف کنـــم و از 
باقی‌مانده‌های شـــیر، خودم ماســـت بزنم.« خانم 
مســـن از گران شـــدن لبنیـــات شـــکایت می‌کند و 
می‌گوید که شـــاید بشـــود بعضـــی چیزهـــا را با گران 
شدن‌شـــان از ســـبد خرید کم کرد اما بعضی چیزها 
حیاتی‌انـــد و حـــذف کردن‌شـــان ممکن نیســـت. 
جالـــب اینجاســـت که ایـــن مدیـــرِ خانـــواده، برای 
این مشـــکل هـــم راه حل پیـــدا کرده اســـت: »دیدم 
وقتی نمی‌شـــود در مصرف بعضی چیزها مثل شـــیر 
صرفه‌جویی کـــرد، تصمیم گرفتـــم از مابه‌التفاوت 
پولـــی کـــه از صرفه‌جویـــی در مصـــرف آب و بـــرق و 
تلفن نســـبت به ماه‌هـــای قبل باقـــی می‌ماند، این 

جور اقـــام را خریـــداری کنم.«
یکـــی دیگر از شـــیوه‌هایی کـــه بـــرای مدیریت بهتر 
در شـــرایط جدید بـــه ذهن خانم مســـن رســـیده، 
این اســـت کـــه فاصله بیـــن خریدهایش را بیشـــتر 
کند و اقلامـــی که مورد نیـــازش بوده را بـــه دو وعده 
تقســـیم کند: »مثلاً اگر هـــر بار که می‌آمـــدم اینجا، 
همـــه مـــواد شـــوینده را می‌خریـــدم، الان در دو ماه 
مختلـــف تقسیم‌‌شـــان می‌کنـــم و هر بار یـــک گروه 
را می‌خـــرم.« طبیعـــی اســـت کـــه در مـــورد مصرف 
کردن‌شـــان هـــم راه‌هـــای بهینـــه‌ای به کار بســـته و 

احتمالاً ایـــن راه‌ها جـــواب هم داده اســـت.
خانم مســـن خاطـــره‌ای هـــم از یکی دو مـــاه پیش 
تعریـــف می‌کنـــد کـــه چطـــور تحـــت تأثیر یـــک جو 
روانـــی کلی پودر شـــوینده و یک ســـری اقـــام دیگر 

را خریـــداری کـــرده و بعـــداً فهمیـــده 
چیزهایـــی کـــه شـــنیده چیـــزی جـــز 
شـــایعه‌های بی‌اســـاس نبوده اســـت.

از این مـــورد در بین خانم‌ها کم نشـــنیده‌ام. 
تنشـــی که هـــر از گاهی ایجـــاد می‌شـــود و موجب 
احتـــکار، هـــر چنـــد در مقیـــاس کـــم و کوچک در 
خانه‌هـــا می‌شـــود. اقتصاددانان معتقدنـــد  ایجاد 
جـــو روانی و ایجاد تـــرس، هدف اصلی دشـــمن در 

تحریم‌هاســـت.
 وقتـــی از خانم میانســـال در مـــورد تأثیر شـــرایط 
جدیـــد اقتصـــادی بـــر خریـــد کالاهـــا می‌پرســـم، 
می‌گویـــد: »تأثیرش غیرقابل انکار اســـت. در بین 
دوســـتانم کســـانی بودند که مثلاً به محض خراب 
شـــدن مایکروفرشـــان و یا به خاطر قدیمی شدن 
مدلش بلافاصلـــه تصمیم می‌گرفتنـــد یکی‌ دیگر 
بخرنـــد‌ امـــا الان به غیـــر از اینکه تـــاش می‌کنند 
همان وســـیله را تعمیر کنند، از خرید کالاهایی که 
خیلی مورد نیاز نیســـت هم صرف نظر می‌کنند.«
زن جوانـــی کـــه کنارش ایســـتاده هم ایـــن را تأیید 
می‌کنـــد و بـــه لوازمـــی اشـــاره می‌کنـــد کـــه هیچ 
اســـتفاده‌ای ندارند ولی از روی چشم و هم‌چشمی 
خریـــداری می‌شـــوند: »گرانی‌هـــا اگـــر صدتا بدی 
داشـــته باشـــد، یک خوبـــی هـــم دارد و اینکه یک 
عـــده را مجبـــور می‌کنـــد چیزهایی که اســـتفاده 
نمی‌کنند را نخرند. مثلاً کســـی را می‌شناســـم که 
در آشـــپزخانه‌اش ســـرخ‌کن و هواپز و قهوه‌جوش 
و ماشـــین ظرفشـــویی دارد ولـــی تا به حـــال هیچ 

کدام‌شـــان را حتی بـــه برق هـــم نزده.«
آدم‌هایـــی کـــه می‌بینم، چه ســـواد و علم داشـــته 
باشـــند چه نداشـــته باشـــند، چـــه بداننـــد علت 
گرانـــی چیســـت چـــه نداننـــد، چـــه از مفاهیمی 
مثـــل اقتصـــاد و امثـــال آن ســـر در بیاورنـــد چـــه 
نیاورنـــد، دارنـــد با این شـــرایط دســـت و پنجه نرم 
می‌کنند و خودشـــان را با تغییرات وفق می‌دهند. 
زندگی‌شـــان را مدیریـــت می‌کننـــد و بـــا شـــرایط 
کنـــار می‌آیند. امـــا این امـــر نباید موجب ســـلب 
مسئولیت از دســـتگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی 
در زمینـــه یاری مردم بـــرای مدیریت هزینه و درآمد 
و بهینـــه مصرف کـــردن و در نتیجه زندگـــی بهتر و 

آســـان‌تر بشود.

وقتی نمی‌شود در 
مصرف بعضی چیزها 
مثل شیر صرفه‌جویی 
کرد، تصمیم گرفتم از 
مابه‌التفاوت پولی که از 
صرفه‌جویی در مصرف 
آب و برق و تلفن نسبت 

به ماه‌های قبل باقی 
می‌ماند، این جور اقلام 

را خریداری کنم

مردم برای مدیریت به بازارهای تره‌بار رو آورده‌اند.

هرآنچه که در رابطه با  رندگی می‌خواهید بدانید


